
Cultural History Studies; Research Journal of Iranian Society of History 

Vol. 17, No. 66, Winter 2026, pp 107-142 
https://doi.org/10.22034/chs.2026.579034.1166 
 
 

Revisiting the Abolition of the Zoroastrian Jizya, 

Emphasizing the Role of Cultural Diplomacy and British 

Soft Power1 

 
Reza Shajari qasemkheili2, Kazem Dadashqolizadeh Jelodar3, 

 Seyyed Hassan shojaee Divkolaee4 

  
Abstract 
Developments concerning the status of religious minorities 
in Qajar-era Iran were shaped by the interaction of internal 
factors and foreign interventions. The expanding influence 
of European powers and Iran’s increasing connections 
with them created new grounds for redefining the position 
of minority groups. Among these powers, the role of 
Britain -due to its historical ties with and strategic interests 
in the Zoroastrian community of India (the Parsis)- 
became particularly prominent. This study aims to 
examine Britain’s role in the abolition of the jizya tax 
imposed on Zoroastrians during the Qajar era. The central 
question is: What role did the British government play in 
the process of abolishing the jizya, and through what 
instruments and mechanisms did it exert its influence? 
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Using a descriptive-analytical method and drawing on 
archival documents, Qajar-era newspapers, and historical 
sources, this research argues that despite the significance 
of internal dynamics, Britain’s continuous and coordinated 
pressure -through formal and semi-formal diplomacy, 
letters of introduction, on-the-ground support, diplomatic 
lobbying, and the creation of a protective political 
umbrella- played an effective role in persuading the Qajar 
state to abolish the jizya. 
 
Keywords: Cultural Diplomacy, Soft Power, Religious 
minorities, jizya, Zoroastrians, Qajar era, Britain. 
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  چكيده

هاي دينـي در ايـران عصـر قاجـار، از بـرهمتحولات مربوط به وضعيت اقليت
. گسترش نفوذ قـدرتاندپذيرفتهكنشي عوامل داخلي و مداخلات خارجي اثر 

اي بـراي بـازتعريف تـازه ةن با آنان، زمينـايرا ةهاي اروپايي و ارتباطات فزايند
 ةواسـطدر اين ميان، نقش دولت انگلستان ـ به ؛ها فراهم ساختموقعيت اقليت

زرتشـتيان هنـد (پارسـيان) ـ از  ةارتباط تاريخي و منافع خود در قبـال جامعـ
اي برخوردار شد. اين پژوهش با هدف بررسي نقـش انگلسـتان برجستگي ويژه

تشتيان عصر قاجار انجام شده است. پرسش محوري آن اسـت زر ةدر لغو جزي
دولت انگلستان در فرايند لغو جزيه چـه نقشـي ايفـا كـرد و از چـه ابزارهـا و 

 ةتحليلي و بر پايـ -توصيفي يكرداين پژوهش با رو سازوكارهايي بهره گرفت؟
تـهقاجار و منابع تاريخي انجام شده است. ياف ةهاي دوراسناد آرشيوي، روزنامه
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وجود اهميت عوامل داخلـي، فشـار پيوسـته و هماهنـگ دهد كه باها نشان مي
هـا، نامـهرسـمي، صـدور معرفـيـ از طريق ديپلماسي رسـمي و نيمـهانگلستان
ــ و ايجاد نوعي پوشش حمايتي سياسي هاي ميداني، رايزني ديپلماتيكحمايت

 نقشي مؤثر در اقناع دولت قاجار براي لغو جزيه ايفا كرد.

هـاي دينـي، جزيـه، اقليـتديپلماسي فرهنگي، قـدرت نـرم،  هاي كليدي:واژه
 .زرتشتيان، قاجاريه، انگلستان

  
  مقدمه. 1

ميان دولت اسلامي و غيرمسلمانان از آغـاز  ةترين ابزارهاي تنظيم رابطجزيه يكي از مهم
خي قـرون هاي متأخر تاريخي بوده است. طبق منابع جغرافيايي و تـاريفتح ايران تا دوره

توجه به و در آغاز با دريافتاسلامي، اين ماليات از زرتشتيان، مسيحيان و يهوديان  ةاولي
با فتح ايـران توسـط اعـراب ). 127: 1969(خربوطلي، شدميتوان اقتصادي افراد تعيين 

اي هاي متفـاوتي ارائـه دادنـد: عـدهمسلمان، زرتشتيان در مواجهه با شرايط جديد پاسخ
پذيرش ديـن اسـلام،  هندوستان كوچيدند، گروهي نيز با جملهاط ديگري ازمعدود به نق
آنـان بـا پرداخـت جزيـه و قبـول شـرايط جديـد  بيشـترنوين شدند، اما  ةجذب جامع

: 1364اسـلامي ادامـه دهند(اشـپولر،  ةتوانستند به حيات و موجوديـت خـود در جامعـ
: 1380(رسـته ابـن)، 109و 35: 1366( حوقـل،نويساني چون ابـنآثار جغرافي). 1/247

هـاي ميانـه دهـد كـه زرتشـتيان تـا سـدهنشان مي) 75: 1349(فقيه همداني و ابن) 194
هاي متعـددي در شـهرهاي ايـران فعـال و آتشكده ندداشتدر ايران حضور قابل توجهي 

بوده است. با گذشت زمان، ماهيت جزيه از يك سازوكار اقتصادي و حفـاظتي بـه يـك 
هـاي صـفوي و افشـاريه نيـز شده، تبديل شد كه استمرار آن در دورهتثبيت نظام مالياتي
ايران  ةهاي سياسي و تماس فزاينددگرگوني باوجودقاجار نيز  ةشود. در دورمشاهده مي

با جهان خارج، ساختار سنتي جزيه همچنان پابرجا ماند و بخشي از نظام مالي، اداري و 
دهد كـه جموع، بررسي سير تاريخي جزيه نشان ميدر م ؛دادمذهبي دولت را تشكيل مي

كننـده در ترسـيم جايگـاه بر نقش اقتصادي، به يكي از عناصـر تعيـيناين ماليات، علاوه
  هاي ديني در ايران تبديل شده بود.حقوقي اقليت اجتماعي و
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تمـايز ميـان  ةقاجار، ساختارهاي اجتمـاعي و حقـوقي ايـران همچنـان بـر پايـ ةدر دور
هايي بودنـد كـه مشـمول جمله گروهلمانان استوار بود و زرتشتيان ازن و غيرمسمسلمانا

هاي شغلي، قيـود مربـوط شدند. پرداخت جزيه، محدوديتاين نظام حقوقي متفاوت مي
هاي مرتبط با تشريفات ديني و اجتماعي بخشي از شـرايط به پوشش و سكونت، و الزام

نويسـان اروپـايي و مـأموران سياسـي نامههاي سـفرداد. گزارشزيست آنان را شكل مي
نخســت  ةروشـن از وضــعيت دشـوار زرتشـتيان در نيمـ كمـابيشخـارجي، تصـويري 
طلـب ماننـد قـائمحال، برخي رجال اصلاحبااين ؛كنندشاه ارائه مي حكومت ناصرالدين

 وقـايعة خـان سپهسـالار(روزنامو ميرزاحسيناميركبير  ،)131: 1369(الگار، مقام فراهاني
كوشـيدند تـا از  ،)6 ،40ش :1310ناصـري،  كوكـبة ؛ روزنامـ5 ،29ش  :1267اتفاقيه، 

هـاي بهبـود نسـبي هـاي اداري خـود، زمينـهشدت اين فشارها بكاهند و گاه با سياست
دولـت  ها، ساختار مـالي و مـذهبيوجود اين تلاشبا ؛ها را فراهم كردندوضعيت اقليت

رو، همـيناز ؛تعهد رسمي همچنـان برقـرار مانـد يكعنوان قاجار چنان بود كه جزيه به
هاي ارتباطي با پارسيان هنـد، بـهزرتشتيان با اتكا به رهبران ديني خود و از طريق شبكه

  هايي براي تغيير شرايط و كاهش فشارهاي حقوقي و اقتصادي برآمدند.دنبال راه
ان افـزايش قابـل ناصري، نفوذ سياسي و اقتصـادي بريتانيـا در ايـر ةدوم دور ةاز نيم

 هاي اجتماعي و فرهنگـي بـر جـايتوجهي يافت و اين امر پيامدهاي متعددي در حوزه
هاي ديني، اقليت ةتأثير اين نفوذ قرار گرفت، مسئلهايي كه تحتيكي از عرصه ؛گذاشت

تري بـا دولـت بريتانيـا داشـتند، در بود. پارسيان هند كه روابط نزديك ويژه زرتشتيانبه
هـاي آنـان بـه آگاه شدند و گـزارش خود كيشانتعدد به ايران از وضعيت همسفرهاي م

نهادهاي زرتشتي بمبئي و نيز محافل سياسـي بريتانيـا منتقـل شـد. مـأموران سياسـي و 
كنسولي بريتانيا نيز در مكاتبات خود، بارها وضعيت زرتشتيان ايـران را مطـرح كـرده و 

تـدريج هـا بـهدادند. اين مجموعه از فعاليـت گاه پيشنهادهايي براي اصلاح شرايط ارائه
. دكـرالمللـي تبـديل اي با ابعاد بينمسئله بهداخلي جزيه را از يك موضوع صرفاً  ةمسئل
طـرح مباحـث  ةشاه و سفرهاي وي به اروپـا زمينـزمان، اصلاحات اداري ناصرالدينهم

ش مـؤثري در ايـن عوامـل نقـ ةمجموعـ ؛ها را فراهم ساختحقوق اقليت ةجديد دربار
اين موضوع  دولت بريتانيا در ةگيري روند لغو جزيه داشت و زمينه را براي مداخلشكل
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  .فراهم كرد
تصويري مستند و دقيـق از وضـعيت نابسـامان زرتشـتيان  ةاين پژوهش با هدف ارائ

ها و سياحان خـارجي انجـام شـده و در هاي ديپلماتها و سفرنامهگزارش ةايران بر پاي
يعنـي نقـش دولـت انگلسـتان،  ؛امل مهم لغو جزيه در عهد قاجاريهيكي از عو پي تبيين

گونه كه از عنوان پژوهش هويداسـت، از ميـان مجموعـه عوامـل داخلـي و است. همان
طـور و بـه عامـل خـارجيبر  تنهاايند حذف جزيه، تمركز اين مقاله خارجي مؤثر بر فر

بـر روشـن سـاختن ميـزان افـزونقـرار دارد. ايـن بررسـي  نقش دولـت بريتانيـاخاص 
تر از تعامل اقليـتهاي داخلي قاجار، فهمي دقيقتأثيرگذاري عوامل خارجي بر سياست

اسـت دهد. پرسش اصلي اين المللي در تاريخ ايران ارائه ميهاي بينهاي ديني با قدرت
زارهـا و دولت انگلستان در فرايند لغو جزيه چه نقشي ايفا كرد و در اين راه از چه اب كه

  سازوكارهايي بهره گرفت؟
 ةزرتشـتيان در دور ةلغـو جزيـپژوهش نيز بر اين مبناست كه يكي از عوامل  ةفرضي

ناصري فشارها و مداخلات فرهنگي و سياسي دولت بريتانيا و نهادهـايي چـون انجمـن 
  زرتشتيان بمبئي بوده است.

هـا، يه، شامل سفرنامهتحليلي و متكي بر منابع اوليه و ثانو–توصيفي پژوهش يكردرو
  نگارانه است.قاجار و آثار تاريخ ةهاي كنسولي، مطبوعات دوراسناد ديپلماتيك، گزارش

  

 پژوهش  ةپيشين.2

 ةنقـش دولـت انگلسـتان در لغـو جزيـ ةوجود آنكه تاكنون پـژوهش مسـتقلي دربـاربا
هـايي هزرتشتيان در ايران عصر قاجار انجام نشده است، برخي مطالعات موجود به جنبـ

لذا بررسي ايـن آثـار بـراي تعيـين جايگـاه پـژوهش  ؛انداز موضوع حاضر نزديك شده
  كنوني ضروري است.

تأثير قانون جزيه بر مصونيت «) در مقاله 1397فر و محمد محمودپور (سمانه خليلي.1
بـا تحليـل كاركردهـاي اجتمـاعي و » حيات و زندگي آنهـا ةنظامي زرتشتيان و ادام

و بـر نقـش  اسـت ارتباط آن با گـرايش دينـي زرتشـتيان را رد كـرده امنيتي جزيه،
به تبيين علل يـا  در اصلحال، اين پژوهش با اين ؛كنندحفاظتي اين ماليات تأكيد مي
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المللي مؤثر بر پردازد و فاقد بررسي عوامل سياسي و بينسازوكارهاي لغو جزيه نمي
  اين تحول است.

روند بهبود امور زرتشتيان ايران و حـذف « ةمقال) در 1388محمدحسن ميرحسيني (.2
در  بيشـتر كـهبا اتكـا بـر اسـنادي محـدود » شاه ناصرالدين ةجزيه از ايشان در دور

پردازد و در ايـن ، به بررسي بهبود وضعيت زرتشتيان ميقرار داشتند اختيار نويسنده
يت ايـن اسـناد، وجود اهمبا ؛دهدراستا نقش پارسيان هند را نيز مورد توجه قرار مي

هـا را ها امكان ارزيـابي نقادانـه يافتـهدسترسي عمومي به آن نبودمحدوديت منابع و 
اين، تمركز اصلي پژوهش بر اقدامات اميركبيـر و سپهسـالار برافزون ؛سازددشوار مي

  شكل ساختاري تحليل نشده است.است و نقش دولت بريتانيا در لغو جزيه به
تصويري جـامع » زردشتيان: باورها و آداب ديني آنها«تاب ) در ك1381مري بويس (.3

كند و يكي از فصول را به وضعيت زرتشـتيان از تاريخ و باورهاي زرتشتيان ارائه مي
هرچند بـويس بـه تحـولات  ؛دهدنفوذ بريتانيا اختصاص مي ةدر عصر قاجار و دور

ه كـرده اسـت، هايي نظير مانكجي هاتريا اشـارپارسيان هند و نقش شخصيت ةجامع
توصيفي است و به بررسـي فراينـدهاي سياسـي و  بيشترلغو جزيه  ةتحليل او دربار

  پردازد.ديپلماتيك دخيل در اين موضوع نمي
 ةاز آثـار مهـم در حـوز The Zoroastrian Diaspora) با عنوان 2005كتاب هينلز (.4

مهـاجر، بـه مطالعات هويت و مهاجرت زرتشتيان است. وي در كنار تحليل جوامـع 
قاجار و حمايت پارسيان هند از آنان نيز اشاره مـي ةوضعيت زرتشتيان ايران در دور

هـاي در حد اشاره بـه فعاليـت تنهاحال، نقش دولت بريتانيا در لغو جزيه اينبا ؛كند
  شود و فاقد تحليل سياسي است.مانكجي و انجمن پارسيان بمبئي مطرح مي

از  The Parsis and Their Influence on Qajar Iranن) با عنـوا1989اثر بامبريج (.5
ويـژه پارسـيان هنـد، در هايي است كه به نقش نيروهاي خارجي، بـهمعدود پژوهش

پـردازد. بـامبريج بـا تكيـه بـر اسـناد اداري هنـد بهبود وضعيت زرتشتيان ايران مـي
پارسيان را  ة، نقش مانكجي ليمجي هاتريا و شبكبريتانيايي و مدارك انجمن پارسيان

كند. با وجود ارزش علمي اثـر، هاي فرهنگي بريتانيا تبيين ميارچوب سياستهدر چ
تـوجهي بـه اسـناد رسـمي دولـت قاجـار و سويه بر منابع غيرايراني و بـييك ةتكي
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نقش مستقيم دولت انگلستان در  ةتحليل او دربار است مكاتبات داخلي موجب شده
 باشد. لغو جزيه ناقص و نيازمند تكميل

يعني نبود يـك  ؛پژوهشي شكافكردن همين دقيق با هدف پرطور بهپژوهش حاضر 
منـابع ايرانـي و بريتانيـايي كـه نقـش واقعـي دولـت  پژوهش جامع، مستند و مبتني بـر

تـرين تفـاوت شـود. مهـمتبيين كند، انجام مـي را زرتشتيان ايران ةانگلستان در لغو جزي
ارچوب نظري قدرت نـرم هاز: استفاده از چ است بارتع پيشين حاضر با مطالعات ةمقال

پارسـيان هنـد بـه ةلغو جزيه، تحليل نقش شبك ةو ديپلماسي فرهنگي براي تحليل مسئل
رسمي، تلاش براي تركيب منابع ايرانـي ارچوب ديپلماسي نيمههعنوان سازوكاري در چ

  ن فرايند.تصويري تحليلي از نقش بريتانيا در اي ةو اسناد خارجي جهت ارائ
  

 ارچوب نظري و تعريف مفاهيم هچ.3

  ارچوب نظري پژوهشهچ.1-3

زرتشتيان در ايران عصر قاجار، بهره ةبراي تحليل نقش دولت بريتانيا در فرايند لغو جزي
هاي نظري مرتبط با قدرت نرم، ديپلماسي فرهنگي ضروري اسـت. ارچوبهگيري از چ

روند كه دولـتكار ميهايي بهبراي توضيح شيوهالملل، اين مفاهيم در ادبيات روابط بين
هـا ها بدون استفاده از اجبار مستقيم نظامي يا اقتصادي، قادر به اثرگذاري بر رفتار دولت

  شوند.و جوامع ديگر مي
  م پرداخت. ين پژوهش خواهياديم بنيمفاه ين نظرييح و تبيدر ادامه به تشر

  
  1قدرت نرم.2-3

 ةمنظـور دسـتيابي بـه نتيجـتأثيرگذاري بر رفتـار ديگـران بـه نقدرت نرم به معناي امكا
 مطلوب است. 

دي از قـدرت بار جوزف ناي بود كه از مفهـوم جديـنخستينميلادي  1990در سال 
 نام قدرت نرم استفاده كرد. به

سـت؛ راهـي هاناي قدرت نرم در حقيقت راه غيرمستقيم دستيابي به خواسته از منظر
                                                 
1. Soft Power 
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و زور خبري نيست. در قدرت نرم، ديگران بيش از آنكـه بـه كـاري كه در آن از تهديد 
رو است كه ديگـران ترغيـب مـيشوند و اين از آنمجبور شوند، به همكاري گرفته مي

). بـه عبـارت 43: 1392خـواهيم (نـاي، شوند كه همان چيزهايي را بخواهند كه ما مـي
د و هـدف از طريـق ديگر، قدرت نرم عبارت است از توانـايي كسـب مطلـوب، مقصـو

 .)33: 1392جاذبه و نه از طريق اجبار و تطميع (ناي، 
  

 1ديپلماسي فرهنگي.3-3

عرفي فرهنگ ملـي بـه جوامـع ها براي مدولت ةعنوان كنش آگاهانبه ديپلماسي فرهنگي
عنـوان شـود. ايـن ابـزار بـهتعريـف مـي» اعتمادسازي«و » پرستيژ«منظور كسب ديگر به

هاي سياسي را فراهم مـي، بستر ايجاد تفاهم و كاهش سوءتفاهمقدرت نرم ةزيرمجموع
  ).58: 1392(دهقاني فيروزآبادي، كند

  

 2رسميديپلماسي نيمه.4-3

ينـدي اسـت كـه در آن بـا اسـتفاده از فضـاي افر» مسـير دوم«رسمي يـا ديپلماسي نيمه
يپلماتيـك بـهها در فضاي رسميِ دپردازند كه دولتهايي ميغيررسمي، به تبادل ديدگاه

). اين ديپلماسـي ابـزاري 95: 1393(متقي، اي سياسي قادر به بيان آن نيستنددليل فشاره
(سـريعشودمحسوب مي» بست ديپلماتيكبن«كارآمد براي مديريت منازعات در شرايط 

  ).28: 1386القلم، 
  

 3گريحمايت.5-3

دهي كنند با جهتمدني تلاش مي ةيندي است كه در آن بازيگران جامعاگري فرحمايت
ها را تغييـر دهنـد. ايـن گذاري دولتهاي سياستگري، اولويتبه افكار عمومي و لابي

گيرد كـه صورت مي» گريهاي فراملي حمايتشبكه«الملل از طريق اقدام در روابط بين
ها، هنجارهاي حقوق بشري را ترويج مـينهاد با فشار بر دولتهاي مردمدر آن سازمان

  ).65: 1394ايي، كنند(آق
                                                 
1. Cultural Diplomacy 
2. Track II Diplomacy 
3. Advocacy 
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تـوان در زرتشتيان را مي ة، نقش بريتانيا در لغو جزيشدهبيانارچوب نظري هبر اساس چ
  قالب سه سازوكار تحليلي بررسي كرد:

  پارسيان هند ةاستفاده از قدرت نرم از طريق شبك-
  رسمي براي انتقال مطالبات زرتشتيانگيري از ديپلماسي فرهنگي و نيمهبهره-
  هاي دينيجزيه در قالب گفتمان حمايت از اقليت ةطرح مسئل-

عنوان يك رخداد تـاريخي، بهتنها كان تحليل فرايند لغو جزيه را نهارچوب امهاين چ
پارسـيان و شـرايط سياسـي  ةتعامل ميان قدرت نـرم بريتانيـا، شـبك ةعنوان نتيجبلكه به

  كند.داخلي ايران فراهم مي
  

 قاجاريهوضعيت زرتشتيان در ايران عهد .4

دسـت مسـلمانان، بـا تر اشاره شد، زرتشتيان پـس از فـتح ايـران بـهگونه كه پيشهمان
 ةپذيرش شرايط جديد و پرداخت جزيـه توانسـتند بـه حيـات جمعـي خـود در جامعـ

هايي چون قاضي ابويوسف بر ضرورت مدارا و منـع وجود توصيهبا ؛اسلامي ادامه دهند
قوقي و اجتماعي مسلمانان در قالب شروط مستحق )، نظام ح125: 1984آزار اهل ذمه (

هـا و )، آنان را در معـرض انـواع محـدوديت184: 1383و مستحب اهل ذمه (ماوردي، 
  داد.اجحافات قرار مي

 ةها استمرار سـاختار مـذهبي اواخـر دورقاجار در بسياري از جنبه ةنظام مذهبي دور
اهل ذمـه مشـاهده  ةدو عصر دربارهاي زيادي ميان ديدگاه فقهاي صفوي بود و شباهت

هاي مذهبي قاجار، تفاوت چشمگيري در وضعيت اقليت ةرو در آغاز دورازاين ؛شودمي
توان اشاره كرد كـه در ايـن دوره از ميـزان شود. تنها مينسبت به ادوار پيشين ديده نمي

 صـرالديناما دريافت جزيه از اهل ذمه تا اواخر سلطنت نا ،ه شدفشار بر اهل سنت كاست
هـاي ). ضعف دولت مركـزي در سـال107: 1362شاه همچنان ادامه داشت (دوسرسي، 

تر ساخت و حمـلات هاي خلأ قدرت، شرايط زرتشتيان را شكنندهآغازين قاجار و دوره
نشين شدت گرفت؛ چنانكه بويس وضعيت آنـان را اشرار و متعصبان به نواحي زرتشتي

در تبيـين پيونـد ميـان ضـعف  ).245: 1381كنـد(توصـيف مـي» باراسف«در اين دوره 
ميـان مـرگ محمدشـاه تـا  ةتوان به دورها، ميساختار سياسي و گسترش فشار بر اقليت
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زد، يـنشـين در اين مقطع، در مناطق زرتشتي ؛شاه اشاره كرد تثبيت حكومت ناصرالدين
. او در نخسـتين پا كردگري بهالگوهاي لوطي ةعبداالله شورشي بر پاي فردي به نام محمد

ك تـاجر زرتشـتي مبلـغ ياز اهالي محل، از  خود ام، براي جلوگيري از غارت پيرواناقد
. ايـن اقـدام در عمـل بـه كـردسيصد تومان اخاذي و آن را ميان همراهان خود تقسـيم 

(سـپهر، قت امـوال زرتشـتيان دسـت بزنندمجوزي براي برخي افراد تبديل شد تا به سر
مبنـاي فـروش مناصـب، واگـذاري براين، نظام حكمراني قاجار برعلاوه؛ )3/959: 1377

چنـين نظـامي بـراي  ؛اي اسـتوار بـودگونهايالات به حكام متعدد و ايجاد ساختار اقطاع
نهايـت زرتشـتيان گذاشت و درنياز، دست محصلان مالياتي را بازمي تأمين ماليات مورد

داد (فوروكـاوا، و اقتصادي قرار مي ها در معرض فشارهاي مالياتيرا بيش از ديگر گروه
1384 :84.(  
  

  وضعيت زرتشتيان ةهاي سياحان و مأموران خارجي دربارگزارش.1-4

حدي بـود كـه توجـه بسـياري از ها نسبت به زرتشتيان بهها و تبعيضشدت محدوديت
هـايي ناصري را برانگيخت. سياحان و ديپلمات ةنويسان و مأموران خارجي دورسفرنامه

كشورهاي انگليس، فرانسه، روسيه، آمريكا، ژاپـن، ايتاليـا، آلمـان و بلژيـك روايـات  از
تـوان مشـكلات هـا مـياند. با عنايت به اين گـزارشمشابهي از وضعيت آنان ارائه كرده

  زرتشتيان را در سه محور عمده خلاصه كرد:
  

  هاي قانوني و اجتماعيمحدوديت.1-1-4

 294: 1373ري مستقل (كرزن، ممنوعيت فعاليت اقتصادي و تجا(  
 ؛ ويشـارد، 78: 1368شدن اشتغال آنـان بـه باغـداري و كشـاورزي (شـيل، محدود

  )218: 1375؛ خانيكوف، 181: 1363
  ،؛ سـرنا، 218: 1375؛ خـانيكوف، 302: 1382اجراي پنهاني مراسم ديني (اورسـل

  )428: 1371؛ ديولافوا، 210: 1362
 ؛ 424: 1357هـاي مسـلمانان (جكسـن، ز خانههايي بلندتر اممنوعيت ساخت خانه

  )294: 1373كرزن، 
  ممنوعيت استفاده از عينك، چتر، سواركاري و پوشيدن جوراب در زمستان (همان؛
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  )70: 1399شيندلر، 
 218: 1375(خانيكوف، » سرايت كفر«دليل ترس از ممنوعيت ساخت آتشكده به( 

  
  آميز و تحقيرآميزرفتارهاي تبعيض.2-1-4

  و نجـس 218: 1375پرسـت، مشـرك (خـانيكوف، عنـوان بـتزرتشتيان بهتلقي (
  )390: 1381(براون، 

 424: 1357؛ جكسن، 32: 1368هاي عمومي (پولاك، ممنوعيت ورود آنان به حمام(  
 424: 1357؛ جكسن، 429: 1371دار (ديولافوا، اجبار به پوشيدن لباس زرد و وصله(  
 1371؛ ديولافـوا، 218: 1375(خانيكوف،  1يزتحقيرآم هاييپرداخت جزيه با شيوه :

  )32: 1368؛ پولاك، 424: 1357؛ جكسن، 428
  ،32: 1368محروميت از آموزش مدرن (پولاك(  
  ،218: 1375تحقير موبدان در ملأعام (خانيكوف(  
  

  ظلم، اجحاف و خشونت.3-1-4

 2اسلامشده طبق قوانين مسلمانارث توسط زرتشتي تازه ةمصادر  
 83: 1366گرگور، ردن به شكايات زرتشتيان در محاكم (مكنكرسيدگي(  
 وجرح يا قتل آنان توسط مسلمانان بدون پيگرد قانوني (همان؛ كـرزن، آزار، ضرب

1373 :294(  
  ،294: 1373؛ كرزن، 78: 1368تعرض به زنان و دختران زرتشتي در معابر (شيل(  
 32: 1368ن (پولاك، بهانه تغيير ديگرداندن آنان بهنربودن دختران و باز(  
 390: 1381ثباتي سياسي (براون، هاي بيغارت اموال در دوره(  

زرتشـتيان مـورد خصـومت  ةهاي ديني، به انـدازك از اقليتيهيچ«نويسد: براون مي
و بـويس نيـز  )393: 1381» (ود داردبا گبرها خصومت علني وجـ …اندمردم ايران نبوده

                                                 
 نَيد نُونَيديَما حَرَّمَ اللهُّ وَ رسَُولُهُ وَ لا  حَرِّموُنَيُلا  الĤْخِْرِ وَ وْمِيَباِللّهِ وَ لا باِلْ ؤْمنُِونَيُلا  نَيقاتلُِوا الَّذ.«1

 ).29(سورة توبه، آية »وَ هُمْ صاغِروُنَ ديَعنَْ  ةَيَالجِْزْ عطُْوايُأوُتُوا الكْتِابَ حتَىّ  نَيالحَْقِّ منَِ الَّذ

خ يان در ايران با شيانجمن زرتشت ةهاي بين مانكجي نمايندنگارياين موضوع حتي در جريان نامه .2
 )،44: 1280؛ مانكجي، 794: 1394رضي، مرتضي انصاري قابل مشاهده است(
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 …تر از زرتشتيان كسي در جهـان نيسـتپريشان: «كنداين وضعيت را چنين توصيف مي
  ).427 و 426: 1384بويس، (»ر گندم مسلمانان، سرگردان بودندهمانند ريگي در انبا

  

  اميركبير و پس از آن ةهاي اصلاحي دوراقدام.2-4

جمله زرتشـتيان را كـاهش داد. وي  هاي ديني اظهور اميركبير تا حدي فشارها بر اقليت
خان سپهسالار را بـه بمبئـي اعـزام از مهاجرت آنان به هند، ميرزاحسينبراي جلوگيري 

كرد تا از پارسيان ايراني حمايت كند؛ اقدامي كه بازگشت هفت خانوار مهـاجر در سـال 
: 1310؛ كوكب ناصري، 5 ،29ش :1267ق را در پي داشت (وقايع اتفاقيه، 1263/م1846

اي بـه ق، اميركبيـر در نامـه1265/م1848تعدي به زرتشتيان يزد در  ة). در قضي6، 42ش
يزد بر ضرورت حمايت از ملارسـتم و زرتشـتيان تأكيـد كـرد (اشـيدري،  ةالحكومنائب

ق نيز دستور داد دعاوي ميان مسلمانان و زرتشـتيان 1268/م1851). در سال 232: 2535
او نيـز پـس از  ؛)1 ،43ش :1268شاهي تهران ارجاع شود (وقـايع اتفاقيـه،  ةبه ديوانخان

 خـان مشـيرالدوله اهتمـام قابـل) و يحيي3247/295 افرادي مانند سپهسالار (ساكما، ش
اي به ملا ق در نامه1303/م1885توجهي در امور زرتشتيان داشتند؛ چنانكه وي در سال 

  ).6526/295كيخسرو، خواستار گزارش روزانه از وضعيت رفاه آنان شد (ساكما، ش 
قاجار حاصل تركيـب  ةدهد كه جايگاه زرتشتيان در دورن مينشا بالاهاي تاريخ داده

 سه عامل بود:

هاي حقوقي و اجتماعي ساختاري كه ريشه در فقـه اهـل ذمـه و نخست، محدوديت
هـا، حقـوق استمرار آن از صفوي به قاجـار داشـت و زرتشـتيان را از بسـياري فعاليـت

ي پايـدار تبعـيض و تحقيـر دوم، الگوهـا ؛كـردهاي ديني محروم ميشهروندي و آزادي
هـاي خـارجي اجتماعي كه در عرف و فرهنگ عمومي نهادينه شده بـود و در سـفرنامه

شـده دالتي نهادينـهعسوم، خشونت و بي ؛صورت يكسان توصيف شده استبه كمابيش
حكام محلـي و فقـدان سـازوكار  ةكه ناشي از ضعف دولت، فروش مناصب، سوءاستفاد

  .مؤثر رسيدگي قضايي بود
بـه » حمايـت شـرعي اقليت تحت«نشيني اين سه عامل، وضعيت زرتشتيان را از هم

تـرين اي كـه كوچـكگونـهپذير و فاقد امنيت حقوقي تبديل كرده بود؛ بهگروهي آسيب
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توانست به موجي از تعـدي يـا مهـاجرت منجـر شـود. نوسانات سياسي يا اجتماعي مي
نهايت زمينه را براي ا برجسته كرده و درز اين وضعيت رموران خارجي نيأهاي مگزارش

المللي فراهم ساخت؛ امري كه بعدها در تعامل با پارسيان هنـد طرح مسئله در سطح بين
  و نفوذ بريتانيا، به دخالت خارجي در موضوع جزيه انجاميد.

  
 هاي دينيهاي غربي در رفع جزيه و تعديات عليه اقليتنقش دولت.5

خـان خـان سپهسـالار و يحيـياميركبيـر، ميـرزا حسـين ةرايانـگهـاي اصـلاحوجود تلاشبا
آدميـت  ةتلاشي كه بنا به گفت- ا و رفع تعديات عليه زرتشتيان مشيرالدوله براي كاهش فشاره

 - گرفـتهاي خـارجي صـورت مـيكردن آنان از اتكا به دولتنياز) با هدف بي435: 1378(
زرتشتي همچنان چشـم اميـد خـود را بـه  ةرو، جامعازاين ؛دشبرآورده نانتظارات زرتشتيان 

ويژه انگلستان، دوخته بود. جكسن نقش اروپاييـان را در ايجـاد جريـان هاي بيگانه، بهدولت
دانسته و معتقد است كه ايـن حضـور، » نيك و مفيد«برخورد با زرتشتيان  ةاصلاحي در نحو

  ).425: 1357جكسن، (وضعيت آنان كمك شاياني كرده است به بهبود
كه در هنـد حـامي زرتشـتيان -شتيان ايران نسبت به انگلستان ه گزارش براون، زرتب
كشـيدند كـه ايـن كشـور از نفـوذ خـود بـراي ديدگاهي مثبت داشتند و انتظار مي -بود

گفتنـد اگـر زرتشتيان مـي«نويسد: جلوگيري از آزار آنان در ايران استفاده كند. براون مي
حـامي خـوبي خـواهيم داشـت؛ موقـع اغتشـاش مـا انگلستان از مـا حمايـت كنـد، در 

بـراون، (»هـا در معـرض خطـر اسـتكه اكنون اگر اغتشاش بشود جان و مالدرصورتي
م از تامسـون 1882). همين انتظار، سبب شد كه انجمن زرتشـتيان در سـال 399: 1381

 شبخواهد از نفوذ خود در دربار ايران براي لغو ماليـات جزيـه اسـتفاده كنـد (سـاكما، 
هنـد،  ةاي از پارسيان هند خطاب به گرانويـل، وزيـر خارجـهمچنين نامه ؛)3253/295

زرتشـتيان ايـران را از انـواع « اسـت ملتمسانه درخواسـت شـده موجود است كه در آن
  ).3146/295 (ساكما، شدرهايي بخش» آزار و اذيت مسلمانانتحميلات و 

 ةاسـي نبـود، بلكـه ريشـه در تجربـسي تنهـارسد اين اتكا امري تصادفي يا نظر ميبه
ها در ايران داشت. نخستين اقدامات مؤثر در لغو جزيه و زرتشتيان و ديگر اقليت ةزيست

ميرزا و قـائمهمكاري عباس ةشاه، نتيجفتحعلي ةرفع تعديات از مسيحيان ايراني در دور
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معافيـت  پژوهشـگران بيشـتر). 313: 1363، نمقام و تحت تأثير نفوذ روسيه بود (ويلس
؛ Karaka, 1884: 61انـد(ها دانستهارامنه از پرداخت جزيه را مرهون فشار و نفوذ روس

Murzban, 1917: 129 ؛Framjee, 1858: 39.(  
سـه نقش فرانسه نيز در حمايت از مسيحيان اروميه و سلماس قابل توجه اسـت؛ فران

ايـن نـواحي نقـش  جزيه، در تأسيس مدارس و ترويج آموزش نـوين در ةبر مسئلعلاوه
در چنـد مـورد داشت. اين اقدامات، توجه حكومت قاجار را به اين گروه جلب كـرد و 

  ).10و9: 1280حكومتي براي آنان ارسال شد (مانكجي،  ةمبالغي نقدي از خزان
هـاي دهد كه اتكاي زرتشتيان ايران به دولـتهاي تاريخي نشان ميبرآيند اين تجربه

ياسي نبود، بلكه ناشي از ناكارآمدي حمايت داخلي و اسـتمرار از سر تمايل س تنهاغربي 
طلبـي ماننـد اميركبيـر و اگرچـه رجـال اصـلاح ؛هـاي سـاختاري بـودفشارها و تبعيض

سپهسالار كوشيدند با كاهش فشارها از اتكاي زرتشتيان به بيگانگان جلوگيري كنند، امـا 
حمايت مؤثر و پايـدار شـود.  اين اصلاحات پراكنده و مقطعي بود و نتوانست جايگزين

پارسـيان، الگـويي  ةحضور قدرتمند انگلستان در هند، همراه با حمايت رسمي از جامعـ
از سـوي ديگـر،  ؛در ذهن زرتشتيان ايجـاد كـرده بـود »هاقدرت حامي اقليت«عملي از 

ي همچون لغـو جزيـه تحـت مسيحيان ايران در كسب امتيازات ةآميز جامعموفقيت ةتجرب
هاي فرهنگي فرانسه در آذربايجان، اين تصور را تقويـت كـرد و نيز فعاليت سيهفشار رو

  گيري دولت قاجار تأثير بگذارد.تواند بر ساختار تصميمكه حمايت خارجي مي
 ةلغو جزيه از سوي انجمن زرتشـتيان و مكاتبـ ةدر چنين فضايي است كه مطالب

منطقي الگوي ذهني  ةاقدامات ادام ابد. اينيپارسيان هند با مقامات انگليسي معنا مي
هاي دينـي را نـه هاي اقليتهاي خارجي در پروندهبود كه دخالت قدرت و تاريخي

در سياست داخلي عصر قاجار » روند تكرارشونده و ساختاري«يك استثنا، بلكه يك 
  داد. نشان مي

زرتشــتيان را بايــد در  ةجزيــ ةهــاي غربــي در مســئلبــر ايــن اســاس، نقــش دولــت
هـا از مسـتمر اقليـت ةهاي سياسي، نفوذ فرهنگـي و تجربـترِ رقابتارچوب گستردههچ

  ناكارآمدي حمايت داخلي تحليل كرد.
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 نقش دولت انگلستان در فرايند لغو جزيه: ابزار و سازوكارها.1-5

ق) شرح مبسوطي از نقـش و 1298–1283م (1881تا  1867هاي سال ةدر فاصل نويلس
هـا و هاي ديني، از جمله عيسويان، پروتستاندر حمايت از اقليتهاي غربي نفوذ دولت

هايي كه از پشـتيباني زرتشتيان، ارائه كرده است. از منظر او، زيستن در ايران براي اقليت
حالـت «نويسـد: يهوديـان مـي ةاند، بسيار دشوارتر است؛ چنانكه دربـاربهرهخارجي بي

تـر و در انظـار ايرانيـان حقيرتـر مـير پستها بسيار سخت و از تمام ملل مذكويهودي
  ).313: 1363ويلسن، (»طرف حامي و معيني ندارندها از هيچباشند، چه آن

افـزاري در نفـوذ فرهنگـي و نـرم ةشامل توسع-هايي چندلايه انگلستان نيز با انگيزه
اطي ميـان رتبعنوان پلي ازرتشتي به ةها، استفاده از جامعايران از طريق حمايت از اقليت

 -1بـزرگ يبـازارچوب هـو رقابـت ژئـوپليتيكي بـا روسـيه در چ ايران و پارسيان هند
هـاي دينـي يكـي از واقع، حمايت از اقليتدر ؛د حمايت از زرتشتيان ايران برآمددرصد

دادن دولت قاجار و ايجـاد مشـروعيت ت فشار قرارابزارهاي ديپلماتيك بريتانيا براي تح
  ايران بود.  براي حضور سياسي خود در

خواست كرد و بريتانيا نميهاي ارتدوكس حمايت ميروسيه نيز در مواردي از اقليت
هــاي اگرچــه برخــي ديپلمــات؛ )Hopkirk, 1990: 121در ايـن رقابــت عقــب بمانــد(

كردند، امـا دوستانه را نيز دنبال ميهاي انسانبريتانيايي همچون تامسون و آليسون انگيزه
ان در تري داشت. از ديد لندن، بهبـود وضـعيت زرتشـتينقش پررنگ اهداف ژئوپليتيكي

نفـوذ  ةكه در مجاورت مسيرهاي ارتبـاطي بـا هنـد و حـوز-مناطقي چون يزد و كرمان 
قتصـادي ايـن كشـور در توانست به گسترش نفوذ فرهنگـي و امي -بريتانيا قرار داشتند

  نجامد.ايران بي
لغو جزيه از زرتشتيان ايران، نقشي چندلايه  بر اين اساس، دولت انگلستان در فرايند

و تأثيرگذار ايفا كرد؛ نقشي كه از طريق سـازوكارهاي ديپلماتيـك (ديپلماسـي رسـمي)، 
رسـمي)، و حمايـت مسـتقيم از (ديپلماسي نيمه گيري از ظرفيت ديپلماسي فرهنگيبهره

  شد.رهبران زرتشتي و نمايندگان پارسيان اعمال مي
                                                 
1. The Great Game 
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 يپلماتيك (ديپلماسي رسمي)سازوكارهاي د.2-5

توجهي برخوردار بودند، توانايي داشتند  پارسيان هند كه از ثروت و جايگاه سياسي قابل
ترين سطوح وزارت خارجه بريتانيا پيگيري كنند. تا عالي هاي خود را مستقيمدرخواست

بـر  هـاي انگليسـي خواسـتار كـاهش فشـارهاهينلز، آنان با مكاتبه با ديپلمات ةنوشت به
هاي بريتانيا در يزد، كرمـان و ). كنسولگريHinnells, 2005: 121زرتشتيان ايران شدند(

اخذ جزيـه تهيـه و بـه  ةهاي منظم و مستندي از وضعيت زرتشتيان و شيوتهران گزارش
هايي مشـخص بـراي اعمـال همراه با توصيه بيشترها كردند. اين گزارشلندن ارسال مي

سـاختند. فشـار رسمي وزارت خارجه را فراهم مـي ةمداخل ةنفشار سياسي بودند و زمي
شـد. در يـك رسمي بريتانيا گاه در قالب هشدارهاي صريح به دولت قاجار مطـرح مـي

بريتانيـا، خطـاب بـه  ةاز سوي لرد گرانويل، وزير خارجـم 1881تلگراف رسمي مورخ 
عليـه زرتشـتيان  كه دولت ايران بـه ظلـمدر صورتي« سفارت لندن در تهران آمده است:

دانـد كـه موضـوع را در سـطح پايان ندهد، بريتانيا اين حق را براي خـود محفـوظ مـي
 :British Foreign Office Archives, 1881)» المللـي پيگيـري نمايـدديپلماتيك و بين

Telegram No. 103).  
. وي اين دوره، چارلز آلكاك، سفير بريتانيا در تهران بـود ةهاي برجستكي از چهرهي

شاه ديدار و او را به رعايت حال زرتشتيان توصيه كرد؛  چندين بار شخصاً با ناصرالدين
همچنـين،  ؛)FO 60/317شاه نيز وعده داد دستورات لازم را به حاكم يـزد ابـلاغ كنـد (

اجباري يا تعرض به زرتشتيان را  ةده بود كه تداوم جزيبريتانيا به دولت قاجار هشدار دا
 FOهـا مطـرح خواهـد كـرد (عنـوان نقـض حقـوق اقليـتالمللـي بـهدر مجـامع بـين

براي زرتشـتيان ايجـاد » مصونيت سياسي غيررسمي«). اين هشدار، نوعي 60/295/1881
  كرد و از شدت برخوردهاي حكومتي كاست.

در سندي ديگر، وزيرمختار انگلـيس بارهـا در جلسـات رسـمي از مقامـات ايرانـي 
نهايت منجـر بـه ارسـال تلگرافـي درشد و اين اقدامات خواستار پيگيري موضوع جزيه 

  ).8098/295د(ساكما، ش شجزيه از زرتشتيان  ةالسلطان براي عدم مطالبرسمي به ظلّ
سـترده همـراه عام و خشـونت گكه با قتل-قيام عمومي عليه بابيه در يزد در جريان 

امـا  ،جمعي گرفتند صميم به مهاجرت دستهزرتشتيان از بيم تكرار چنين فجايعي ت -بود
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كه مانع هاي پياپي آنان به تهران بود و تلگراف» فوري و پرحرارت فرنگيان ةمداخل«تنها 
دهـد كـه ). اين رويـداد نشـان مـي425: 1357(جكسن، مهاجرت جمعي زرتشتيان شد

تنها ناظر، بلكه بازيگري فعال در تخفيف جزيه و دفـع خشـونت هاي بريتانيا نهديپلمات
  تيان بودند.عليه زرتش

و تنها » پناهگاه«عنوان ناصري سفارت بريتانيا را به ةبه همين دليل، زرتشتيان در دور
كردند(شـيل، خود در برابر تعرضات حكومتي و مردمـي تلقـي مـي ةكنندمرجع حمايت

دولت انگلسـتان موظـف بـود كـه از تعـرض بـه «كند: ). كاراكا نيز تأكيد مي78: 1368
نهـا جرمشـان وفـاداري بـه ديـن باسـتاني ايـران بـود جلـوگيري پنـاه كـه تمردمي بـي

  ).Karaka, 1884: 47»(كند
 

 رسمي)(ديپلماسي نيمه استفاده از ظرفيت ديپلماسي فرهنگي.3-5

(ديپلماسـي  دولت انگلستان بيش از ابزارهاي ديپلماسي رسمي، از ديپلماسـي فرهنگـي
جزيـه بهـره  ةمسئل ويژهبهقاجار و هاي مذهبي رسمي)، براي تأثيرگذاري بر سياستنيمه

اقتصادي،  ةها، پارسيان هند بودند كه تابعيت بريتانيا، سرمايترين اين ظرفيتمهم ؛گرفت
نفوذ فرهنگي و پيوندهاي مذهبي با زرتشتيان ايران، آنان را به كارآمدترين ابـزار قـدرت 

و فرهنـگ ايرانـي آشـنا  نرم بريتانيا در ايران تبديل كرده بود. پارسيان هند هم بـه زبـان
اي آنان ميان دولت ايـران و رو نقش واسطهبودند و هم از احترام محلي برخوردار؛ ازاين

كند كه بريتانيـا بـا ديپلماتيك بريتانيا اهميت چشمگيري يافت. بامبريج تصريح مي ةشبك
رد و هاي پارسيان، نوعي فشار نرم بر دولت ايـران ايجـاد كـپشتيباني كنسولي از فعاليت

طلبي برخي رجال قاجار، به تدريج مسـير بـازنگري در ها، در كنار اصلاحهمين حمايت
  ).Bambridge, 1989: 75وضعيت حقوقي زرتشتيان را هموار ساخت(

  

  »دوستانهمداخلات انسان«اثرگذاري بر افكار عمومي و .1-3-5

وضـوع جزيـه در مقـام و طـرح م» دوستانهانسان ةمداخل«گيري از ابزار انگلستان با بهره
اي مـرتبط ها، توانست مسئله را از يك موضوع داخلي ايران به مسئلهنقض حقوق اقليت

باوجود -شاه  تبديل كند. ناصرالدين» هاالمللي رفتار با اقليتمعيارهاي بين«و » تمدن«با 
ه توانست اين نوع فشـار را ناديـدنمي -ساختار سلطنتي غيرمنظم و فقدان دولت متمركز
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اي از دادن جلـوههـاي غربـي و نشـاندنبال كسب تحسين قـدرتويژه كه او بهگيرد؛ به
  ).18و  17: 1377الدوله، ؛ ناظم498: 1394نوسازي بود (رضي، 

نـام «كرد كه لغو جزيـه تامسون، وزيرمختار بريتانيا، بارها در ملاقات با شاه تأكيد مي
 :Murzban, 1917؛ Karaka, 1884: 75(او را در نظر اروپا تثبيـت خواهـد كـرد » نيك

هاي دهد: انتقال ارزشخوبي سازوكار نرم بريتانيا را نشان مي). اين قبيل اظهارات به133
  ديپلماتيك. ةغربي از مجراي پند و توصي

  
  افكارسازي مذهبي در سطح نخبگان ديني و اداري ايران.2-3-5

 هاي منسوب به امام علينبوي و نامه كي از ابتكارهاي مهم مانكجي، استناد به احاديثي
اين متـون كوشـيد نشـان  ةحقوق اهل ذمهّ بود. وي با ارائ ةدربار(ع) و امام حسين  (ع)

دار در سـنت پيـامبر و دهد كه رعايت حقوق زرتشتيان نه يك امتياز سياسي، بلكه ريشه
ر داشـتن كـرد كـه زرتشـتيان بايـد دائمه است. او به نقل از اين متـون خاطرنشـان مـي

اجبـار در  وآمد، عمارت و آداب دينـي آزاد باشـند و از هرگونـهآتشكده، پوشش، رفت
). 171–169: ب1360اشـيدري، ؛ 45–41: الـف1360(اشيدري، تغيير دين مصون بمانند

اين راهبرد، نفـوذ فرهنگـي پارسـيان را تقويـت و مقاومـت نهادهـاي مـذهبي در برابـر 
  كرد.اصلاحات را تعديل مي

  

  المللياي حيثيتي و بينتبديل جزيه به مسئله.3-3-5

ايـران » پـذيريتمدن«بريتانيا در هر فرصت ممكن، موضوع جزيه را موضوعي مرتبط با 
م است؛ 1873شاه به اروپا در  آن، سفر نخست ناصرالدين ةبرجست ةكرد. نمونمعرفي مي

را متقاعد كردند كـه در لندن، سرجان ملكم، سرهنري راولينسون و ادوارد استويك، شاه 
هـايي را از پارسيان زرتشتي را به حضور بپذيرد. اين هيئت درخواست ةهيئت چهار نفر

اي به ملكم پاسخ داد كه خود را پارسيان بمبئي مطرح كرد. شاه نيز در نامه ةجانب جامع
داند و ميان افراد جامعه از حيث ديـن يـا طبقـه تفـاوتي نگران احوال تمام رعايايش مي

؛ Karaka, 1884: 76–77؛ 471‒460: 1377؛ قاضـيها، 498: 1394(رضي، شودائل نميق
Murzban, 1917: 133.(  

مانـدگي عقـب« ةهدف بريتانيا اين بود كه جزيه را نه يك سنت شرعي، بلكـه نشـان
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ارچوب بـود كـه شـاه را هـجلوه دهد. همـين تغييـر چ» هانقض حقوق اقليت«و » مدني
المللي ايران، به اصلاح روي آورد. تامسـون بين ةبراي حفظ وجهتحت فشار قرار داد تا 

شما بـا زرتشـتيان اروپا در مورد رفتار «در يكي از ديدارهاي خود صريحاً به شاه گفت: 
  .(Karaka, 1884: 76)» تمدن است ةو لغو جزيه نشان قضاوت خواهد كرد

المللـي ايـران را تضـعيف جزيه موقعيت بين ةالدوله نيز هشدار داده بود كه ادامامين
) بازتـاب يافتـه اسـت. FO 416/43بريتانيا ( ةاي كه در اسناد وزارت خارجكند؛ نكتهمي

م انجاميـد 1882ق/1299نهايت به صدور فرمـان لغـو جزيـه در اين فشارها در ةمجموع
 ).437: 2535(اشيدري، 

ابـزاري  -آن ةدوسـتانبرخلاف ظـاهر انسـان-انيا ديپلماسي فرهنگي بريتنتيجه اينكه 
پارسيان هند، با بهـره ةمكمل براي نفوذ سياسي و فرهنگي اين كشور در ايران بود. شبك

ي و گيري از مشروعيت مذهبي در ميان زرتشتيان ايران و از سوي ديگـر اتكـاي سياسـ
ثر در انتقال مطالبات، اقناع نخبگان مـذهبي، اثرگـذاري بـر ؤاقتصادي به بريتانيا، نقشي م

  سازي فضاي سياسي براي لغو جزيه داشت.مي و آمادهافكار عمو
و  »تمـدن«و » هـاحقوق اقليت«اي مربوط به بريتانيا با تبديل موضوع جزيه به مسئله

گيري قاجـار را از دو پارسيان با استناد به سنت نبوي و علوي، در كنار هم، نظام تصميم
در اثـر فشـار  تنهـالغو جزيه نه  بنابراين ؛مل تحت فشار قرار دادنداما مك ،مسير متفاوت

فرهنگـي و ديپلماسـي  ةتركيبـي از قـدرت نـرم، مداخلـ ةسياسي مستقيم، بلكه در نتيج
  گيري دولت قاجار را متأثر ساخت.چندسطحي بود كه ساختار اقتدار و تصميم

  

 دادن زرتشتيانتحت حمايت قرار.4-3-5

مختلـف زرتشـتيان ايـران را دهد كه دولت انگليس از طـرق هاي تاريخي نشان ميداده
اقـدامي بشردوسـتانه  تنهـاتـوان داد. ايـن حمايـت را نمـيتحت حمايت خود قرار مـي
تـر و راهبـرد گسـترده 1»گـريحمايـت«ارچوب سياست هدانست، بلكه بايد آن را در چ

نفوذ سياسي و اجتماعي بريتانيا در ايران قاجـار تحليـل كـرد. اعطـاي تابعيـت، صـدور 
هاي زرتشتيان و حتي گماردن برخي از آنان بـهمايتي، حمايت از انجمنهاي حگذرنامه

                                                 
1. Protégé System  
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، نـوعي مصـونيت عملـي و جايگـاهي فراتـر از سـاختار »سياسي محلي ةنمايند«عنوان 
حقوقي ايران براي اين اقليت ايجاد و از ايـن طريـق، تعـادل قـدرت ميـان زرتشـتيان و 

  .كردميمقامات محلي را دچار تغيير 
  

  تابعيت و نمايندگي انگليس به برخي زرتشتيان اعطاي.5-3-5

برخورد برخي علماي شيعه با زرتشـتيان، گـاه متـأثر از ميـزان حمايـت يـا عـدم  ةنحو
انجمـن  ةچنانكـه مـانكجي (نماينـد ؛هاي غربي از اين اقليت بوده اسـتحمايت دولت

ب و اطرافيـان ها از تعرض طلادريغ انگليسيبهبود اوضاع زرتشتيان) تنها با پشتيباني بي
). دولت انگلـيس چهـار معرفـي632و631: 1363مجتهد يزدي در امان ماند (شهمردان، 

كمـال «هاي بوشهر، بغداد، اسلامبول و تهران بـراي او صـادر كـرد تـا نامه به سفارتخانه
: 1363رعايت شده، از هرگونه آزار و اذيـت دور نگـه داشـته شـود (بنجـامين، » احترام

ابعيت بريتانيا را عاملي مهـم بـراي فعاليـت مـانكجي بـدون نگرانـي از ). بنجامين ت269
هـاي فـردي مـانكجي بـر ويژگـي). بـويس نيـز عـلاوه269 ،دانـد (همـانمزاحمت مي

كننده براي رفـع كوشي و قدرت بدني)، تابعيت بريتانيا را عاملي تعيين(تنومندي، سخت
  .)426: 1364كند (مشكلات مسير مأموريت او معرفي مي

انـد، برخي از زرتشتيان شهرنشين كه از هندوستان بازگشـته«دهد: كرزن گزارش مي
كـرزن، » (كننـدبودن، تابع دولت انگليس شده و به اين ارتباط افتخار ميرغم ايرانيعلي

نويسـد: ق مـي1291م/1875گرگُـر در سـال . همچنين كلنل سي.امِ. مـك؛2/294: 1373
 ةشـداو تازه از بمبئي رسـيده، تبعـه و زاده …س نام دارد(زرتشتيان) كيكاوو رئيس آنان«

دسـت انگليس است و درنتيجه از توهين آشكار مصون؛ شايد از اين راه بتواند پـولي بـه
  ).83: 1366گرگرُ، (مك» آورد

در همين راستا، براون پس از بازگشت به انگلسـتان از مقامـات انگليسـي خواسـت 
ايـن ». خـود در آن شـهر انتخـاب كننـد ةت نماينـديكي از زرتشـتيان يـزد را بـه سـم«

سياسي  ةنمايند سِمتَدرخواست پذيرفته شد و دولت انگلستان يك زرتشتي يزدي را به
زيـرا بـاور داشـتند حمايـت  ؛مري كه موجب خوشحالي زرتشـتيان شـدخود برگزيد؛ ا

  ).399 ،(هماندها را از آنان دور خواهد كردانگليس در مواقع ناامني، تهدي
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 ةتابعيت خارجي در برابر تعرضات، محدود به اين دوره نبود. هنگام بحث دربـار ةمسئل
 -مساوي تمام مردم در برابـر قـانونمبني بر حقوق -اصل هشتم قانون اساسي مشروطه 

كردنـد. در ايـن  هاي ديني با مسلمانان مخالفـتبرخي مخالفان، با تساوي حقوق اقليت
بـار موجـود را چرا ايرانيان غيرمسلمان قـوانين خفـت: «المتين نوشتحبل ةميان روزنام
دهد. آيا بهتـر نيسـت كنند؟ زيرا اين قوانين آنان را به مقام چهارپايان تنزل ميتحمل مي
هاي خارجي باشند؟ زيرا اتبـاع اروپـايي در ها درصدد كسب تابعيت حكومتاين اقليت

المتـين، بـه نقـل از (حبـل» ارنـدايران از حمايتي بـيش از ايرانيـان غيرمسـلمان برخورد
  ).1/316: 1363كسروي، 

  

 هاي زرتشتيانحمايت از انجمن.6-3-5

كارگزاران بريتانيا  ةتوان نقش برجستنمي» انجمن بهبود اوضاع زرتشتيان«گيري در شكل
سـر جـرج «در تشويق و هدايت پارسيان هند را ناديده گرفت. پارسيان هند به پيشـنهاد 

كيشان خـود در ايـران ار انگليسي، بنياد يادشده را براي حمايت از همسياستمد» بردوود
). ايـن انجمـن بـا ايجـاد دفتـر 19 ،16ش  :1328المتـين، حبـل ة(روزنامتأسيس كردند

، از امكانات »تابعيت دولت انگلستان«نمايندگي در تهران و اعضاي آن با برخورداري از 
  ).183: 1363(ويشارد، برخوردار بودحمايت از زرتشتيان  اي براي كمك وگسترده
هاي انجمن با تامسون، وزيرمختار انگليس، باعث شد سفارت انگليس در نگارينامه

ق به حكام يزد و كرمان هشدار دهـد كـه از ايـن پـس زرتشـتيان را 1298م/1881سال 
همچنـين  ؛)58-55: 1301اكابر پارسيان،  ةمورد سركوب يا تبعيض قرار ندهند (سوادنام

رسمي خـود بـراي پيگيـري  ةعنوان نخستين فرستادليمجي هاتريا را به نجمن، مانكجيا
   وضعيت زرتشتيان در عصر ناصري به ايران فرستاد.

رسمي بريتانيـا ديپلماسي فرهنگي و نيمه ةترين نمايندمانكجي ليمجي هاتريا برجسته
يتانيـا وارد ايـران شود كه اگر مانكجي بدون حمايت سـفارت بربود. اشيدري يادآور مي

» شـاه افـت، چـه رسـد بـه ناصـرالدينيديدار با حاكم يـزد را هـم نمـي ةاجاز«شد، مي
  ).432: 2535اشيدري، (

پشتيباني انجمن پارسـيان بمبئـي و  ةكه بر پاي-به تحليل بامبريج، مأموريت مانكجي 
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نسبت بـه نگاه قاجار  نقطه عطفي در تغيير -حمايت ضمني مقامات انگليسي استوار بود
هاي آموزشي اي از ارتباطات محلي، طرحشمار آمد. او از طريق ايجاد شبكهزرتشتيان به

كاهش فشـارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي را فـراهم  ةو رايزني با ديوانسالاران ايران، زمين
  ).Bambridge, 1989: 40–42كرد (

زنـي در ن چانـهخـود، بـه او امكـا» چتر امنيتي«دادن مانكجي تحت انگلستان با قرار
هـاي اروپـايي سطوح بالاي حكومت ايران را داد. در ديپلماسي قاجاري، حمايت دولت

ها توانسـت بخشيد و مانكجي نيز با تكيه بر همين حمايتاي ميبه اشخاص اعتبار ويژه
  اند از:ها عبارتترين اين گامهايي مؤثر براي لغو جزيه بردارد. مهمگام

ويژه وزيرمختـار انگلـيس گري رجال مؤثر، بهميانجي ه و كاهش آن:الف) توقف افزايش جزي
قدرت در دربار ناصري را فـراهم كـرد. مـانكجي  ةارتباط مانكجي با هست ةدر ايران، زمين

تعداد زرتشتيان بـا مبلـغ جزيـه،  بودنتناسبنامهايي به ناصرالدين شاه با اشاره به در نامه
ق 1275م/1859نهايت در سـال در ؛)11: 1280 اهش آن داشت(مانكجي،نقشي مهم در ك

تومـان بـه  937زرتشتيان يزد و كرمـان از  ةبا پيگيري افرادي چون راولينسون، مبلغ جزي
  ).633: 1363تومان كاهش يافت (شهمردان،  820

بـودن بـر نامتناسـبمانكجي معتقد بود افـزون ب) واگذاري امور جزيه به وزارت عدليه:
افزايد. او واگذاري مسـتقيم حكام محلي نيز بر مبلغ آن مي ةانجزيه، اقدامات خودسر

امور جزيه به وزير عدليه را راهكاري براي ايجاد ثبات دانست و ناصرالدين شاه نيـز 
خـان سـپرد (وقـايع ق اين اختيار را به معتمدالدولـه عباسـقلي1275طي حكمي در 

  ).22، 10: 1280؛ مانكجي، 2-1 ،432ش  :1275اتفاقيه، 
ملاكِيخســرو «اي پيشــنهاد كــرد جزيــه از طريــق ر همــين دوره، مــانكجي در نامــهد

، تاجر مشهور تهـران، پرداخـت شـود و ايـن پيشـنهاد بـا موافقـت شـاه و »ولدكاووس
مبـالغ  دريافـتاي ديگر ضمن قدرداني از شاه، بـه رو شد. وي در نامهمعتمدالدوله روبه

ه كـرد (اسـناد، مكتوبـات و گزارشـات اضافي مانند مراعي و گمرك توسط حكام اشـار
  ).70-67 تا:بي مانكجي،

پـس از مـرگ معتمدالدولـه و بـا هـدف  :ج) واگذاري تيول جزيه به وزير امور خارجـه
جلوگيري از تعديات محلي، مانكجي از شاه خواست امور جزيه بـه وزيـر خارجـه، 
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ام ماننـد ). برخـي حكـ10: 1280ميرزا سعيدخان انصاري، واگذار شـود (مـانكجي، 
ديدند، در پي فشار دوبـاره بـر رفته ميدستدوله كه منافع اقتصادي خود را ازمجدال

اي خواسـتار هاي زرتشتيان، وزير خارجه طي نامـهزرتشتيان بر آمدند، اما با پيگيري
  ).286-285: 1394؛ رضي، 40-35: 1354شد (مهر،  دريافتيبازگرداندن مبلغ 

اين اصلاحات، همچنان مبـالغي  باوجود من اكابر پارسيان:انج وسيلةبهد) پرداخت جزيه 
شـد. ديـواني بـر جزيـه افـزوده مـي الحكومـه و حـقتحت عناوين داروغگي، حـق

تومـان  8375لانه مبلـغ نهايت با پيشنهاد مانكجي، انجمن اكابر پارسي پذيرفت سادر
ادامـه  زيـهبه تهران بپـردازد؛ ايـن رويـه تـا زمـان صـدور فرمـان لغـو ج را مستقيم

  ).3288/295 ش ؛ ساكما،103: 1372(آذرگشسب، يافت
صدور فرمان لغو جزيه، روابط نزديك مـانكجي بـا كـارگزاران حكـومتي  ةدر آستان

يزد، بـر رعايـت حقـوق زرتشـتيان  ةالحكوماي به نايبالسلطان طي نامهموجب شد ظلّ
كان پرداخت اقساطي را تأكيد كند و حتي اختيار پرداخت جزيه در يزد يا تهران و نيز ام

  ).9و 8تا: د (اسناد مانكجي هاتريا، بيكنبه مانكجي واگذار 
السلطان، براي جلـب حمايـت همزمان، انجمن اكابر با آگاهي از نفوذ انگليس بر ظلّ

-19: 1301زرتشتيان هند،  ة؛ عريض3137/295 ش ،كرد (ساكماهايي ارسال ميوي نامه
السـلطان، ون نوروز، انجمن براي ناصرالدين شاه، ظـلّهايي چهمچنين در مناسبت ؛)23

حمايـت دربـار را فـراهم  ةفرستاد تا زمينـالدوله پيام تبريك ميمظفرالدين ميرزا و عزت
  ).7839/295؛ 629/280/99؛ 625/280/99 ش كند (ساكما، اسناد

لاشدنبـال مجموعـه تـبـه هاي انجمن و مانكجي:تلاش ة) صدور فرمان لغو جزيه؛ نتيجه
آفريني تامسون، وزيرمختار بريتانيا، شـاه نخسـت شـفاهي بـا و با نقش ذكرشدههاي 

 25لغو جزيه موافقت كرد و سپس به حكام يزد و كرمان ابلاغ شد. سرانجام پـس از 
انگلـيس،  ةهاي انجمن اكـابر، مـانكجي و حمايـت وزارت خارجـسال و با پيگيري

دهـد ادر كرد. اعتمادالسلطنه گزارش ميناصرالدين شاه فرمان رسمي لغو جزيه را ص
 ه وزيــر خارجــه، ســعيدخان، ابــلاغق ايــن فرمــان را بــ1299كــه شــاه در رمضــان 

اي از فرمـان در بـاغ ق نسـخه1300صـفر  7). در 1/164: 1374د(اعتمادالسلطنه، كر
بمبئـي گـازت  ةظهيرالدوله توسط تامسون به انجمن اكابر سپرده و سپس در روزنام
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 انجمـن زرتشـتيان هنـد، ة؛ عريض3293/295 ش ؛3327/295 ش كما،(ساشدمنتشر 
 ,Sanasarianهاي بعدي، پابرجا ماند (كارشكني باوجود). اين فرمان 68و67 :1301

  ).64: 1393؛ مالكوم، 49 :2000
 ؛ساز نفـوذ فرهنگـي بريتانيـا در ايـران نيـز شـدبر رفع تبعيض، زمينهمانكجي علاوه

طلبانـه، هاي عـدالتا، كاروانسراها و حمايت از نشر انديشههساخت مدارس، بيمارستان
شـمار مـيبـه سـود بريتانيـا بـه» سياسـي-ديپلماسـي فرهنگـي«در واقع بخشي از يك 

نتيجـه، در ؛)5 ،417 ش :1324شـعبان  29تربيـت،  ة؛ روزنام417: 1336(سايكس، رفت
ن بريتانيـا بـا بود كه طـي آ» گري خارجيحمايت«لغو جزيه محصول يك روند طولاني 

تركيبي از قدرت نرم، نفوذ كنسولي، حمايت از انجمن پارسيان و اعطـاي مصـونيت بـه 
تنها جايگاه زرتشتيان ايران را ارتقا داد، بلكه نفوذ سياسي و فرهنگـي نمايندگان خود، نه

  خويش را در ساختار قاجاري گسترش بخشيد.
  

 تحليل عوامل داخلي و خارجي در لغو جزيه.6

بـر اسـاس  تنهاد نقش قابل توجه بريتانيا در حمايت از زرتشتيان، تبيين لغو جزيه وجوبا
تـر نشـان مـيسازي تاريخي بينجامد. بررسي دقيقتواند به نوعي سادهفشار خارجي مي

ها را در سه توان آنتعامل چند عامل متفاوت بوده است كه مي ةدهد كه اين تحول نتيج
  بندي كرد:كلي طبقه ةدست

هايي دوم قرن نوزدهم گرايش ةدر داخل ساختار سياسي قاجار، از نيم: عوامل داخلي .1
طلبـي چـون اميركبيـر، به اصلاحات اداري و اجتمـاعي پديـد آمـد. رجـال اصـلاح

هـاي هـاي موجـود عليـه اقليـتسپهسالار و مشيرالدوله تلاش كردند برخي تبعيض
  ديني را كاهش دهند.

هاي اداري غربـي، شاه به اروپا و آشنايي او با نظام الديناين، سفرهاي ناصر برافزون
هاي سنتي فراهم كرد. از اين منظر، لغـو جزيـه را اي براي بازنگري در برخي رويهزمينه

  ناصري دانست. ةتوان بخشي از روند تدريجي اصلاحات اداري در اواخر دورمي
اسط ميـان زرتشـتيان ايـران و و ةترين حلقپارسيان هند مهم: پارسيان هند ة. نقش شبك2

 ةسو پيوندهاي فرهنگي و مـذهبي عميقـي بـا جامعـدولت بريتانيا بودند. آنان از يك



 | 66مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 132

 

دليل موقعيت اقتصادي و سياسـي خـود در ي ايران داشتند و از سوي ديگر بهزرتشت
  هند بريتانيايي، از دسترسي به مقامات استعماري برخوردار بودند.

انكجي هاتريا، تأسيس مدارس و نهادهاي خيريـه و تـأمين هايي چون اعزام مفعاليت
ر بهبـود وضـعيت زرتشـتيان هايي از نقش فعال اين شـبكه دمالي پرداخت جزيه، نمونه

  رود.شمار ميايران به
، فشارهاي ديپلماتيك بريتانيا نيـز در ذكرشدهدر كنار عوامل : . ديپلماسي و نفوذ بريتانيا3

ــش م ــه نق ــو جزي ــد لغ ــريع رون ــران و تس ــا در ته ــفارت بريتاني ــت. س ــي داش هم
رفتار با زرتشـتيان  ةهاي اين كشور در شهرهاي مختلف ايران، بارها مسئلكنسولگري

  را در مكاتبات خود با مقامات ايراني مطرح كردند.
دهد كه اين فشارها زماني مؤثر واقع شد كـه بـا حال، شواهد تاريخي نشان ميبا اين

بنـابراين، لغـو  ؛دشـزمان پارسيان هند هم ةهاي شبكو فعاليت مطالبات داخلي زرتشتيان
  افزايي ميان عوامل داخلي و خارجي دانست.هم ةجزيه را بايد نتيج

  

 گيرينتيجه.7

دهد كه تحول در وضـعيت حقـوقي و اجتمـاعي اقليـتهاي اين پژوهش نشان ميافتهي
ن عوامل داخلي و نيروهـاي اي مياهاي ديني در ايران عصر قاجار، حاصل تعامل پيچيده

هاي ديني نشـان خارجي بوده است. بررسي وضعيت زرتشتيان در مقايسه با ديگر اقليت
دليل پيوند تاريخي و هويتي با ايران، در نگاه عمومي جامعه نسبت به دهد كه آنان، بهمي

نسجم از اي مبر اين، برخورداري از شبكهافزون ؛تر بودندهاي ديگر پذيرفتهبرخي اقليت
ويژه در هند، و نيز حمايت يك قدرت اثرگذار خارجي كيشان در خارج از كشور، بههم

 ؛كـردهمچون انگلستان، جايگاه آنان را در مناسبات سياسي و اجتماعي ايران تقويت مي
عنوان قدرتي كه از ابزارهاي متنوع ديپلماسي نرم به–در اين ميان، نقش دولت انگلستان 

. بـوددهنده گر و شتابعاملي تسهيلزرتشتيان  ةدر روند لغو جزي -بردو سخت بهره مي
اي روشن از تلاقـي سياسـت، ديـن و ديپلماسـي در تـاريخ توان نمونهاين تجربه را مي

تعامـل دولـت مركـزي بـا  ةاي كه بررسي آن براي فهم نحـومعاصر ايران دانست؛ نمونه
تحولات داخلي ايـران اهميـت فـراوان  هاي ديني و نيز نقش بازيگران خارجي دراقليت
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  دارد.
نقشي چندلايـه و اثرگـذار ايفـا  ،زرتشتيان ايرانة ولت انگلستان در فرايند لغو جزيد

گيـري از كرد. اين نقش از طريق تركيبي از ديپلماسي رسمي و فشارهاي سياسـي، بهـره
نماينـدگان گري از زرتشـتيان و و نيز سياست حمايت رسميهاي ديپلماسي نيمهظرفيت

هـاي رسـمي، نامهجمله معرفياستفاده از ابزارهاي گوناگون، ازآنان اعمال شد. بريتانيا با 
كـردن نـوعي چتـر هاي ديپلماتيك با دربار قاجـار و فـراهمهاي ميداني، رايزنيپشتيباني

بـه  -ويـژه مـانكجيبـه–اهم آورد تا نماينـدگان زرتشـتيان اي فرحمايتي سياسي، زمينه
ي مؤثر در روند لغو جزيه تبديل شوند. در غياب چنـين حمـايتي، مـانكجي در كنشگران

افـت و نـه يفضاي مذهبي و اجتماعي آن روزگار ايران نه امكـان فعاليـت گسـترده مـي
  آورد.دست ميحكومتي را به ةرتبفرصت دسترسي به مقامات عالي

شد، در انه مطرح ميدوستحال، هرچند اين اقدامات در ظاهر با رويكردي انسانبااين
نفوذ  ةارچوب گسترش نفوذ سياسي بريتانيا در ايران، توسعهها را در چتوان آنعمل مي

تحليـل » بـازي بـزرگ«ارچوب هـفرهنگي در ايران و رقابت اين قدرت با روسيه در چ
نشـيني اي برجسـته از هـمتوان نمونهزرتشتيان را مي ةلغو جزي ةاز اين منظر، تجرب ؛كرد

اي هاي خارجي در تاريخ معاصر ايران دانست؛ تجربـهدين، ديپلماسي و قدرت سياست،
هاي ديني و نيز فهم كه تحليل آن براي درك سازوكارهاي تعامل دولت مركزي با اقليت

  .هاي خارجي در تحولات داخلي ايران اهميتي اساسي داردنقش قدرت
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Revisiting the Abolition of the Zoroastrian Jizya, 
Emphasizing the Role of Cultural Diplomacy and British 

Soft Power 
 
 

Extensive Abstract 
Introduction: The issue of the Zoroastrian jizya in Qajar-era Iran is one 
of the important subjects in the social history of religious minorities, as 
well as in understanding the relations between the Qajar state and foreign 
powers. From the earliest Islamic centuries, the jizya was established as 
one of the mechanisms for regulating the relationship between the 
Islamic state and non-Muslims. In different periods, in addition to its 
fiscal function, it became a determining factor in defining the legal and 
social status of religious minorities. During the Qajar period, despite 
political and administrative developments and Iran’s increasing contact 
with the outside world, this tax continued to be collected from 
Zoroastrians and, together with a set of social, religious, occupational, 
and legal restrictions, created difficult conditions for them. Zoroastrians 
in cities such as Yazd and Kerman, in addition to paying the jizya, faced 
restrictions on dress, residence, economic activity, the performance of 
religious rituals, access to judicial protection, and social security. Reports 
by travelers, diplomats, and foreign officials also show that this 
community was, in many cases, exposed to humiliation, financial 
oppression, local violence, and legal defenselessness. 
In such a context, the abolition of the jizya was not merely a simple tax 
reform; rather, it became a sign of a change in the position of religious 
minorities within Iran’s political and social structure. From the second 
half of Nāṣer al-Dīn Shāh’s reign, concurrent with the expansion of 
European influence and the increasing sensitivity of the Qajar state to its 
international image, the issue of the condition of Zoroastrians was raised 
more than ever at a level beyond domestic relations. In this regard, 
England, due to its extensive presence in India, its close relationship with 
the Parsi community of India, and its political and strategic interests in 
Iran, played a prominent role in pursuing the condition of Zoroastrians. 
The Parsis of India, who enjoyed wealth, social cohesion, and a favorable 
political position within the British realm, became aware of the condition 
of their co-religionists in Iran and pursued the demand for improving the 
conditions of Zoroastrians and abolishing the jizya through associations, 
correspondence, the dispatch of representatives, and communication with 
English officials. 
Accordingly, the main research question is: what role did the English 
government play in the process of abolishing the Zoroastrian jizya, and 
what instruments and mechanisms did it use to influence the Qajar state? 
The research hypothesis is based on the premise that although domestic 
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factors, administrative reforms, and the efforts of some Qajar statesmen 
were effective in reducing pressure on Zoroastrians, British cultural, 
political, and diplomatic pressures and support, together with the activity 
of the Parsi network in India, played a facilitating and accelerating role in 
the abolition of the jizya. The research background shows that although 
works have been written on the condition of Zoroastrians, the role of the 
Parsis of India, and the process of improving their conditions, an 
independent study analyzing the role of the English government within 
the framework of concepts such as soft power, cultural diplomacy, semi-
official diplomacy, and advocacy has received less attention. Therefore, 
the present study seeks to fill this gap by relying on Iranian and foreign 
sources. 
Methodology: This research has been conducted using a descriptive-
analytical method and is based on the historical analysis of documents, 
reports, and sources from the Qajar period. The population under study is 
the condition of Iranian Zoroastrians in the Qajar era, especially during 
the Nāṣerī period, and their relations with the Qajar state, the Parsis of 
India, and the British government. The data collection tool was note-
taking from library and documentary sources, and the method of analysis 
was historical content analysis of events. The theoretical framework of 
the research is based on the concepts of soft power, cultural diplomacy, 
semi-official diplomacy, and advocacy. 
Research Findings: The findings of the research show that the condition 
of Zoroastrians in the Qajar era was the simultaneous product of three 
factors: first, the continuation of legal and social restrictions arising from 
the ahl al-dhimma system; second, the institutionalization of patterns of 
discrimination, humiliation, and social exclusion in public custom; and 
third, the weakness of the central government, the corruption of local 
governors, and the absence of an effective judicial mechanism to protect 
them. These conditions caused Zoroastrians, in order to reduce pressures, 
in addition to relying on some domestic reformist statesmen, to look to 
the network of their co-religionists in India and, through that, to the 
support of the British government. 
The examination of documents and reports shows that Britain was 
influential in the process of abolishing the jizya through three main 
channels. First, through formal diplomacy: the British embassy and 
consulates in Tehran and various cities continuously reported on the 
condition of Zoroastrians and consulted with Qajar officials regarding the 
necessity of reducing pressures and abolishing the jizya. Meetings of 
English diplomats with Nāṣer al-Dīn Shāh, correspondence by the British 
Foreign Office, and warnings regarding the international consequences of 
the treatment of Zoroastrians placed the Qajar government under a form 
of political pressure. Second, through cultural and semi-official 
diplomacy: the Parsis of India, especially the Association of Parsi Elders 
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and figures such as Manekji Limji Hataria, served as the intermediary 
link between Iranian Zoroastrians and the British power structure. By 
making use of religious ties, economic capital, cultural legitimacy, and 
British consular support, they conveyed the demands of Zoroastrians to 
the Qajar court. Third, through advocacy and the creation of a political 
protective umbrella: the granting of nationality, the issuance of letters of 
introduction, support for Parsi representatives, and backing for 
Zoroastrian associations enabled activists such as Manekji to negotiate 
with Iranian officials with greater security and credibility. 
Among the most important results of this process were the gradual 
reduction of the amount of the jizya, the transfer of its administration to 
central authorities instead of local governors, the direct payment of the 
jizya by the Parsi Association, the raising of the issue in diplomatic 
correspondence, and finally the issuance of the decree abolishing the 
jizya in 1299 AH/1882 CE. The findings also show that Britain, by 
transforming the issue of the jizya into a matter related to “minority 
rights,” “civilization,” and “Iran’s international image,” was able to exert 
effective soft pressure on the Qajar state. 
Discussion and Conclusion: The abolition of the Zoroastrian jizya 
should be regarded as the result of the synergy of internal and external 
factors; the reformism of some Qajar statesmen, the demands of the 
Zoroastrian community, the activity of the Parsis of India, and British 
diplomatic pressure together made this transformation possible. 
Nevertheless, England’s role in the form of soft power, cultural 
diplomacy, and advocacy was a determining factor in accelerating this 
process. This experience shows that the issue of religious minorities in 
the Qajar era cannot be understood solely within the framework of 
domestic politics; rather, it must be examined in connection with the 
rivalry of foreign powers, transnational networks, and the transformation 
of the discourse of minority rights. It is suggested that future studies 
examine comparatively the role of Russia and France in supporting other 
religious minorities in Iran. 
Keywords: Cultural Diplomacy, British Soft Power, Jizya, 
Zoroastrians, Qajar Era.  


